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 از ارسطويالوجود
�تفسيري اصا

∗ابراهيم دادجو

 چكيده

تـرين مبنـاي فلسـفه اي اسـت كـه شـايد مهـم نظريـه» الوجـود��ااص«ةآموز

غالباً صدرالمتألهين نخستين بنيانگذار اين نظريه به شمار. صدرالمتألهين باشد

و اعتبار��اصا«ةدر مجموع نظري. آيد مي را سه گونه تفسـير» ���الما��الوجود

وجـود» حد ذهني«ماهيت.2.استوجود» حد وجودي«ماهيت.1: اند كرده

دو تفسير نخسـت ناشـي از خلـط بـين. است» عين وجود«ماهيت.3.است

و خلط بين حوز و عين و حـوز معرفـتةذهن . انـد شناسـي هسـتيةشناسـي

و اعتباري«ةبهترين تفسير از آموز همـان تفسـير» بودن ماهيـت اصالت وجود

و«به اينكه» ماهيت«يعني تفسير-سوم .باشدمي-است»جودعين

بهةنويسند و» وجود«مقاله حاضر در صدد است نشان دهد ارسطو نيز راجع

از» ماهيت« اصالت وجـود«قائل به ديدگاهي است كه عين همين تفسير سوم

 
ه∗ و عضو و انديعلمتيئاستاديار .ياسلامشهيپژوهشگاه فرهنگ

ت3/11/90: دريافت تاريخ 29/2/91: ييدأتاريخ



و» وجـود« بـين

م»ت  شـوديقائل

و اعتباري بـودند

��اعتبـار،الوجـود

.ن

نخستين فيلسوفي است كـه

و» وجـود«راجـع بـهي

و هيچ يك از آثـار خـود

 روي نيـاورده اسـت كـه

و ديگري، تـابع آن  اصيل

عـين هـم تلقـي كـرده»

.قائل است» خارج

 مخلـوق فـرق بگذارنـد،

ي مخلوقـات، موجـودي

ممكـن«و» الوجـودواجـب

د كه غيـر از وجودشـان

ماهيـت«الوجودها را عـلاوه بـر

 آوردند كه هر موجود ممكن

تنـاقض روبـرو گشـتند كـه

و بنابراين و ماهيت، باشد

ديگري تـابع، اصيل بوده

» وجـود«بـه را تشخص آنها

ارسطو پس از آنكه در ذهـن،. است» بودن ماهيت اعتباري

مي»ماهيت به فرق و ماهيتعينيت وجود«گذارد، در خارج

اصالت وجود« اين، عين تفسير سوم قول صدرالمتألهين به

.است»ت

الو��اصـا وجود، ماهيت، اصالت، اعتباريـت،:واژگان كليدي

، موجود، جوهر، صورت، علت، ارسطو، صدرالمتألهين���

نخس ارسطو اسنادي كه از بزرگان فلسفه در دست داريم،

در. فرق گذاشـته اسـت» ماهيت«و» تحلـيلات ثـانياو

تفصيل سخن گفته است؛ اما در مغايرت آنها در ذهن به

ر مابعدالطبيعه انهگههاي چهارد كتاب خود، به اين بـاور

و يكي، اصمي» ماهيت توانند در خارج مغاير با هم باشند

و» در ذهن«را» ماهيت«و»وجود »در خارج«مغاير با هم

و ماهيت در خاردوجوعينيت« بنابراين به لحاظ وجودي به

م-سينا ابنو سپس و آنگاه كه مجبور بودند بـين خـالق

 موجودي دانستند كه ماهيت او عين وجود اوسـت؛ ولـي

و واج«را بـه» موجـود« ماهيتشان غير از وجودشـان بـود

و براي ممكن ماهيتي در نظر گرفتند لوجودهااتقسيم كردند

و عين گشتند كه ممكن الوجودها دچار اين خلط بين ذهن

وقتي به اين باور روي آورد. دانستند» ماهيت خارجي«ي

ار خارج داراي و هم ماهيت است، با تنـاقينهم وجود

و» يك چيز«ر خارج در عين حال دو چيز، يعني وجود

ان ديدگاه روي آوردند كه بايد در خارج، يكي از آن دو

مي آنجا كه به بحث از تشخصفارابي پرداخت، تشخ افراد
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واژگ
�الما

مقدمه.1

و طبق آثار

»وجود«بين

م» ماهيت« و

از جمله در

«و» وجود«

وج«او. باشد

و بنابر است

-فارابي

م خداوند را

بودند كه ماه

تقس»ودالوج

آنان دچ. بود

داراي» ذهني

الوجودي در

تواند در نمي

ناگزير به اين

فار. آن باشد
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و بنابراين به نحوي قائـل بـه ص1371فـارابي،(گشـت» تقـدم وجـود«آنها دانست ،53.(

» اصـالت وجـود«و» تقـدم وجـود«هايي است كه از اعتقـاد او بـه نيز داراي ديدگاه سينا ابن

ــد ــت دارن ــايي،:ك.ر(حكاي ص1405طباطب ــي).10ق، ــهرورديحت ــه س ــه ب ���� اصــا«ك

اس»���الما و»النـور��اصا«ت،بودن مشهور » الوجـود ��� اصـا«او بـه» النـور ��� اصـا«ي اسـت

.بسيار نزديك است صدرالمتألهين

و اعتبـاري» وجـود«بـودن نخستين فيلسوفي است كه اصيل صدرالمتألهين بـودنو تـابع

و. را بنيان فلسفة خود قرار داد» ماهيت« او نيز همچون پيشينيان خود دچار خلط بين ذهـن

و از اين و در ذهن، مغـاير بـا» ماهيت«و» وجود«رو هرچند عين بود را در خارج، عين هم

بندانست، در ميا هم مي ميه گونهآثار خود و ماهيـت اي سخن گفت كه از مغايرت وجـود

منشـأ آن گشـت كـه صدرالمتألهينابهامات موجود در آثار. نيز حكايت داشت» در خارج«

: كنند او را به سه نحو تفسير» ���االم��اعتبارو الوجود��ااص«ةمفسران فلسفة صدرايي، آموز

و ماهيت وجود اصيل.1اينكه در خارج  وجود اصـيل.2.وجود است»ديحد وجو«است

و ماهيت .وجود عين ماهيت است.3.وجود است» حد ذهني«است

حـد«تفسير نخست يا تفسير دوم را بپـذيريم، ماهيـت را در خـارج چيـزي، يعنـي اگر

و بنابراين در خارج، دانسته» حد ذهني«يا» وجودي از» ماهيت«ايم » وجـود«را چيزي غيـر

و حال آنكه ماهيت، يعني تلقي كرده اگر در خارج هسـت» حد ذهني«يا» حد وجودي«ايم

و» وجود«كه چيزي جز  اگر در خارج نيست كه اصلاً چيـزي نيسـت كـه بتوانـد در نيست

و خلـط بـين. قرار گيرد» وجود«مقابل  و عـين دو تفسير نخست ناشي از خلط بـين ذهـن

و حوز معرفتةحوز كه است؛ ناشي از اين شناسي هستيةشناسي در» مـاهيتي«است را كـه

از» وجود«ذهن غير از  .ايم كردهقيتل» وجود«است، در خارج نيز غير

از» در ذهـن«را» ماهيت«تفسير سوم را بپذيريم اگر عـين» در خـارج«و» وجـود«غيـر

از» ماهيت«طبق اين تفسير، در خارج،. ايم دانسته» وجود« و بـه» وجود«چيزي غير نيسـت

از» وجود«توان قائل به اين شد كه در خارج، وجه نمي هيچ و بنـابراين» ماهيـت«غير اسـت

و» وجود«در خارج،  و مقدم و اعتباري است» ماهيت«اصيل اين تفسير قائل به مطلـق. تابع

و ماهيت در خارج« و عين نيست» عينيت وجود و دچار خلط بين ذهن .است



عـين قـول»بـودن ماهيـت

همـين تفسـير سـوم از قـول

به ارسطوتوانمي را قائل

بـه ارسـطو عـين قـولن

جايي» ماهيت در خارج

توان به اين استنتاجگذارد، مي

و«ث از اصـالت وجـود

.ن بوده است

 صدرالمتألهينز همچون

-»يالوجـود��اصـا« ديـدگاهي

و بايـد در ن مقاله است

��اصـا«بـهصدرالمتألهين

و قـول بـه» خـارج نيسـت

بـودن ماهيـت در اعتباري

و ناشـي از بحثـي انحرافـي

ممكـن«و» الوجـودواجـب

و عـين  خلط بين ذهـن

طبـق-»يالوجـود ��اصـا

نگارنـده سـير بحـث را

» اصل مسئله«و با طرح

بـودن»الوجـود��اصـا«ت

ةمسـئلاصـطلاحات كليـدي،

صـورت، تفكيـك بـين=

مبـدأ،=و ماهيـت، علـت

و اعتبـاري«به صدرالمتألهينسوم قول بـو اصالت وجـود

و ماهيـت در خـارج و بنـابر»عينيت وجود همـين اسـت

مي-صدرالمتألهين م-رسد بهترين تفسير از قول او باشد كه به نظر

از. دانست» وجود صـدرالمتألهين» الوجود��اصا« آنجاكهاما

و ماهيت در خارج به» وجود و قول و«است عينيت وجود

و اعتباري از اصيل گذارد بودن ديگري باز نمي بودن يكي

كه بحث-نشده استههرچند در اين مقاله به آن پرداخت-

و عين»ن ماهيت و ناشي از خلط بين ذهن بحثي انحرافي

نيز ارسطوآمده است، فقط اثبات اين است كه اين مقاله

و ماهيت در خارج و بنـابراين داراي ديـدگا»عينيت وجود

و حاصل اين. است- سوم آنچه در اين مقاله نيامده است

صقرار گيرد، عبارت از اين است كه اعتقاد بحثي مورد

و ماهيت در خـا«به ارسطوچيزي جز اعتقاد عينيت وجود

و ماهيت در خارج از» وجود و اع«چيزي غير اصالت وجود

و اصلاً بحث از بحثـ» ���المـا��تباراعو الوجود��اصا«ت

واج«به» موجود«در تفكيك سينا ابنو فارابيت كه امثال

و» ماهيت«و» وجود«به» الوجود موجود ممكن« تفكيك

.اند شده

اص«نيـزطوارسحاضر نويسنده سعي دارد نشان دهد كه

.اسـت-صـدرالمتألهين»الوجـود��اصـا« از سه تفسـير

شروع كرده» اصطلاحات كليدي«است كه از پيش گرفته

دلا«و از طريق است پرداخته»فرضيه و به اثبـات»ليمباني

اصـط: عناوين مقاله را به قرار زير پيش رفتـه اسـت.بپردازد

و دلا و واحـد، موجـود(لي فرضيه، مباني =جـوهر= موجود

و ماهيت، وةنحو ماهيت، مقصود از وجود و جـود دانستن
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صدرالمتألهين

اصالت وج«

عينيت وجو«

براي بحث

-روي آورد

بودن اعتباري

در آنچه

عيني«قائل به

طبق تفسير

ديگريةمقال

چيز»الوجود

عينيت وجو«

است» خارج

خلطي است

ت» الوجود و

دچار آن شد

ةمقال در

تفسير سوم

گونه پي بدين

فرض«به ارائه

بپردا ارسطو

اصلي، فرضي

و ماه وجود
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و و نتيجه)نه علت وجود صورت علت تبيين است .گيري، جايگاه اين نظريه

∗اصطلاحات كليدي.2

 وجود-يك

و رابط بين قضـايا» وجود«از مقصود و باشـديمـ-»اسـت«يعنـي-گاهي معناي حرفي آن

و تجدد-»بودن«يعني-گاهي معناي مصدري آن كه در آن توجه به فاعل يا معناي حدوث

و گاهي معناي اسم مصدري آن كه در آن توجه به فاعـل يـا-»هستي«يعني-ملحوظ است

و تجدد ملحوظ نيس . در اينجا مقصود، همين معناي اخير اسـت. باشدميت،معناي حدوث

و بلكه واقعيتـي اسـت» وجود«خارجي است؛ مقصود نه مفهوم مقصود خود حقيقت عيني

ص1387فياضي،(از آن حكايت دارد» وجود«كه مفهوم  ،20.(

 ماهيت-دو

به«گاهي» ماهيت«از مقصود هو ما در» الشيء هو و است كه به معناي حقيقت شـيء اسـت

و اعم از ماه» شيء«زيرا-نيست» وجود«مقابل  و صفات وجود و صـفات اعم از وجود يت

و صفات عدم است و اعم از عدم اسـت كـه بـه» مايقال في جواب ماهو«و گاهي-ماهيت

مي تصور موجودات ممكنممعناي چيزي است كه عقل به هنگا و الوجود به آن دست يابـد

و نزد عده در پاسخ به پرسش از چيستي شيء مي و» حد وجودي«اي آيد موجودي خـاص

ذ«اي ديگر نزد عده در به اين» ماهيت«. موجودي خاص است» قالب ذهني«و» هنيحد معنا

از. قرار دارد» وجود«مقابل  مع» ماهيت«گاهي نيز مقصود موجـودي غيـر از خـود نـاي هـر

و بنابراين مفهوم ماهوي عبارت از هر مفهومي است جز مفهوم  » وجـود«معناي وجود است

خـوبي در اثـر با تفسير سوم از سـه تفسـيري اسـت كـه بـه ارسطوةاز آنجاكه قصد نگارنده تطبيق نظري∗

و چيستي در مكتب صدراييقدر گران و بسط يافته هستي و مباحـث اند، كوشيده شرح است اصـطلاحات

.قدر بياورد مطرح در فلسفه صدرايي را بر اساس همين اثر گران



ص(ت ).12-11همان،

تحقـق«داشـتن،»اصـالت

تحقق وجـودي« معناي

همـان،(داشتن اسـت»ت

و» تحقـق بـالعرض«، آن

تحقـق وجـودي« معنـاي

.داشتن است» بالعرض

و اعتبـاري آن اسـت ت

بـر ايـن»اصـالت وجـود

يعنـي بـه واسـطة-بـالعرض

بالـذات» ماهيـت«ت كـه

همـان،(موجود اسـت-

از ارسـطو. سـتارسـطو

]و اعـراض جـوهر[»جـوهر

» جـوهر«تواند نمي»موجود

ن تصـور را ايجـاد كـرده

هم. موجودي انتزاع گردد ين معناي اخير استدر اينجا مقصود،

ت

از. است» نبودن تابع«و» نبودن فرع«به معناي اص«مقصـود

داشتن به»الوجود��اصا«. داشتن است»موجوديت بالذات

و ماهوي بالذاتتحقق«داشتن به معناي»���الما��اصا«داشتن

.

اعتباريت

آ. اسـت» بودن فرع«و» بودن تابع«به معناين مقصـود از

داشـتن بـه مع»اعتباريـت وجـود«. داشتن است» بالعرض

و ماهويتحقق«داشتن به معناي»اعتباريت ماهيت«داشتن

و اعتباريت، اصيل آن است كه بالذات موجود است اصالت

به. موجود است-يعني به واسطة چيزي ديگر- اص«قائل

و» وجـود« كه بـالعر» ماهيـت«بالـذات موجـود اسـت

به. استموجود بر اين اعتقاد اسـت»يتاصالت ماه«قائل

و -»ماهيت موجود«يعني به واسطه-بالعرض» وجود«ت

.

اصلي

ابـودن»الماهوي��اصا«يا»يالوجود��اصا«ي اين نوشتار

با» موجود«سخن گفته است؛ اما» موجود جـوه«را برابر

موج«و اينكه» جوهر«هاي گسترده او حول محور بحث.

و ماهيت شيء است، عموماً ايـنتعبار»جوهر از چيستي
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اصالت-سه

ب بودن اصيل

«و» بالذات

داشت»بالذات

)22-21ص

اعتبا-چهار

بودن اعتباري

موجوديت«

داش»بالعرض

اص دربارة

-كه بالعرض

اعتقاد است

مو-»وجود«

موجود است

)23-22ص

اصةمسئل.3

اصليةمسئل

«و» وجود«

.گرفته است

و جو«باشد
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و يا دست» يتيالماه��اصا« ارسطواست كه .نيست»يالوجود��ااص«كم است

 فرضيه.4

و استدلال آن خواهاي فرضيه در. سـت ارسطوبودن»يالوجود��اصا«پرداخت،ميكه به دفاع

كه-يعني در بخش بعد-بخش چهارم  صدرالمتألهيناين نوشتار، در عين وقوف بر مباحثي

داد كه نوعمينشان خواه ارسطواند، با رجوع به منابع اصيلو متأخرين ايشان مطرح ساخته

 در بخش پنجم نيز بـه ايـن بحـث. است»يالوجود��اصا«نگاهي ارسطو طبيعينگاه مابعدال

ي كـه-از سه تفسير-با آن تفسير» الوجود��ااص« دربارة ارسطوپرداخت كه ديدگاهميخواه

.در تطابق استم،يدانمي صدرالمتألهين»الوجود��اصا«بهترين تفسير

دلا.5 و ليمباني

»واحد«و» موجود«-يك

كه دربارة ارسطو آيـا∗»واحـد«و» موجـود«شناخت حقيقت، بررسي نظري اين موضوع را

جز جوهرهاي موجودات و هريك از آنها چيز ديگري نيست، از هـر» واحد«و» موجود«اند

مي بررسي ديگري مهم و دشوارتر او ∗∗).7-5الف 1001، 1366ارسطو،(يابد تر پاسخي كه

مي سلبيدهد، به اين پرسش خود مي ايـن) بـه بعـد15الـف 1001همان،(گويد است؛ او

و موجودبـودن همـه چيزهـا را الاي مسئله از قديم و برخي علـت واحـد ام مطرح بوده است

رامي» هوا«ايو عده» آتش« و بنابراين جوهر آنها ميبه» هوا«يا» آتش«دانستند آورنـد شمار

جز» موجود«و» واحد«روو از اين آنـان،ترتيب بدين. دانستند نمي» آتش«يا» هوا«را چيزي

 
مي» موجود«و» واحد«او∗ و سؤال از چيستي را برابر با هم » موجود«را عين سؤال از چيستي» واحد«گيرد

).به بعد23ب 1003و29-25ب 1053، 1366ارسطو،(داند مي

مطرح كرده است؛ اما پاسخ صريح بـه)مابعدالطبيعه(متافيزيكاين را در دشواري يازدهم كتاب ارسطو ∗∗

.آن را در كتاب دهم، فصل دوم داده است



و موجـودات از آنهـا ت

وجودي مثـالي« را نه به

اما همـين صـورت. داند

و» واحـد«پذيرد كـه نمي

 باشـند، اگـر چيـزي واحـد

و ايـن  چيـز خواهنـد بـود

در»موجود چيز ديگـري

نخواهـد بـود، چگونـه»

و افلاطـون تـأثير ديـدگاه

و چيـز ديگـري نيسـتند

).11-9الف 1001همان،

است، در صـدد رد ديـدگاه

 در صدد رد عـالَم مثـال

نگـاهي» موجـود«و»واحد

ن وجودي مثـالي بتواننـد

را» واحـد«و» موجود«ن

ره همـان،:ك.طور مثال

بـا ايـن بحـث ∗∗ اسـت

و كلّـي اسـت  همان وجود عام

 كلـي امـا ندارد، تعلقديگري

ب1366،1308 ارسـطو،(دارد

از اند كهد بوده اسـت» هـوا«يـا» آتـش«هستي موجودات

كه-اند نيز هستي موجودات ارسطوبعدها خواهيم ديد

مي-يعني به صورت موجودات-ه به جوهر موجودات

. عين وجود موجودات است

مي» موجود«يا» واحد« تكوين موجودات را از و نم رد كند

جوهر اشـيا باش» موجود«و» واحد«اگر.جوهر اشيا باشند

جوهر آن چيـ» موجود«و» واحد« موجود بذاته باشد، ناگزير

از كهش خواهد آمد و جدا م«و» واحد«چگونه در كنار

و از آنجاكـه چيـزي غيـر از »موجـود«و» واحـد« بود

).32-27الف 1001همان،( بيشتر از يكي خواهند بود

گويـد، تحـت تـأ سخن مـي» موجود«و» واحد«وقتي از

چ» واحد«و» موجود«و فيثاغوريان افلاطوناز نظر. است

همان(است» واحدبودن«و» موجودبودن« طبيعت آنها همان

است» موجود«و» واحد«هرجا كه در مقام رد جوهربودن

او. است» موجود«و» واحد«اشتند سلب جوهر مستقل

مي» موجود«و»واحد واح«به ارسطونگاه. كند مثالي را رد

و بر اي كهن است همچون» موجود«و» واحد«باور نيست

ك. واقع شوند مياو عالَم مثال را عالَم و بنابراين ليات ديد

و اين به(ترين همة كليات دانست دو را كلي كلي تنزل داد

21-22.(∗

نه يك جوهر، بلكه مفهومي كلّـي» موجود« او از اينكه

مقصودش هم» وجودداشتن هرگز جوهر چيزي نيست«: گويد مي

)14ب92، 1378ت ثاني، ارسطو،

دي شيءبهو است چيزتكهر ويژه جوهر زيرا؛باشد جوهرتواند

مي چيزيبرو دار تعلـق چيزهااز بسياريبه طبعاًكه شود اطلاق
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بر اين اعتقاد

تكوين يافته

بلكه»و كلّي

ع موجودات

او تك اما

جو» موجود«

و موج بذاته

دشواري پيش

ميان خواهد

موجودات بي

و ارسطو

افي ثاغوريان

و طبي جوهر

ارسطو

و افلاطوني

و واح«است

مثالي اس شبه

و جوهر اشيا

به مفاهيم كل

الف 1001

تعبير اما

آنجا هم كه∗

تحليلات:ك.ر(

ت نمي كلي ∗∗

است مشترك



صا
يا

ير
فس

ت
��

ود
وج

ال
ي

طو
رس

زا
ا

111

و و موجوداتي .جود داشته باشندمغايرت نداشت كه موجود

 صورت= جوهر= موجود-دو

):20الـف1، 1995ارسطو،( دانديم را چهار قسم) كه هستندييزهايچ(موجودات ارسطو

ميآنچه بر موضوع.1 و اسب؛ستينياما در موضوع شود،يحمل آنچه بـر.2.مثل انسان

نميموضوع ا؛استياما در موضوع شود،يحمل آنچـه هـم بـر.3.خـاصديسـفنيمثل

ميموضوع مو شوديحمل حمـليآنچه نه بر موضوع.4.مثل رنگ؛استيضوعو هم در

و فرد اسب؛استيو نه در موضوع شوديم . مثل فرد انسان

اةجنب برنيمثبت و»نبـودنيدر موضـوع«و» نشـدن حمـليموضـوع«اقسام اسـت

مةفقط قسم چهارم را حائز جنب ارسطو هم دانديمثبت مذكور قسم چهارمنيهمرونيو از

ياسـتقلال وجـودياز نظـر او، سـه قسـم نخسـت دارا. دانديمياستقلال وجوديرا دارا

هم ستندين رايقسم چهارم اسـت كـه اسـتقلال وجـودنيو فقط و افـراد موجـودات دارد

هم دهديمليتشك رانيو او .دانديم» جوهر«اي ουσιαافراد

چ او چ» موجود«يستيپرسش از و در∗رديـگيمـيكـي» جـوهر«يسـتيرا با پرسش از

ميتقسـ-اعـراضيعنـي-»حـالات جـوهر«و» جـوهر«را بـه» موجـود«خـوديبندميتقس

و همان اعراض» حالات جوهر« ∗∗.كنديم چ،عرض«اند گويزي ـآن چ نـديرا يزي ـكـه بـه

ا حالات).15الف 1025، 1995ارسطو،(» متعلق است موجودنـد، حـالات نكـهيجوهر ولو

و از نظر  و به جوهر تعلق دارند ازيـچنيـا« ارسطوجوهرند جـوهر دربـارة فقـط نجـايدر

.تبع جوهر دارندبهيو اعراض وجود)7-6الف 1030همان،(» صادق است

11-13.(

چ«∗ ديزيدر واقع هم ربازيكه از و همواره مورد جستو ما اكنون و همـواره و خواهـد بـود  ـوجو بوده هي

ايسرگشتگ چنياست، استياست كه موجود چن،يو  عـه،يمابعدالطب(»سـت؟يبدان معناسـت كـه جـوهر

).4-2ب 1028

از« ∗∗ ايسوكيموجود ازيچنيبر سو نجايدر همان،(» دلالت داردتيفيكايتيكمكيبرگريديو از

).13ــ12ب 1030



و حـالاتي جـز جـوهر

بـه طـور خـاص بـا عهي

: جوهر بر دو گونه است

2، 1366ارسـطو،(انـدس

قسـم اول از اقسـامليـ

ازرايز داند؛يميقير حق

2همـان،(آن باشـديمعنـا

آن اسـت، بـريمعنـان

و فناناپذ اجسام(ريمحسوس

از).32-30الـف 1069

،يگـريديمعنـاو بـه)

= سـوما(جسميعني صورت،

ي نامحسـوس اسـت، فقـط دارا

محسـوسياياشـ. بـود

 1035همـان،(مقدم است

و فَساد اسـت همـان،(ن

جـز مـادهيزيـچم،يريـ

جـوهر)28الـف 1042

هورايز-است  ـفاقـد تي

 ـجوهربودن ارسطو كي

 عـه،يمابعدالطب:ك.ر( دانـديـ

يزيچ» موجود«و∗پردازديم» موجود«بهعهيآنجاكه مابعدالطب

جت بهو حالات يتبع جوهر موجودند، پس مابعدالطب وهر

).همان، كتاب ششم، فصل دوم:ك.ر(سروكار دارد»جوهر

و اجنـاسيو جوهر ثانو ادندافر كه هماننيت كه انـواع

ذرايـز سـتند؛ينيقيحقييجوهرهايجواهر ثانو).1 در

را جوهرنيجوهر نخست ارسطو. رنديگيمي موجودات جا

ز بانينخست رنهاديه دردياست، معنـنيتريقيحقجوهر

 ). بعد

نرنهاد حقو جوهر نامنديمزيكه آن را موضوع نيتريقيدر

و فناپذ.1:ت محس.2؛)القمر اجسام تحت(ريمحسوس

و فناناپـذ.3 و عقـول(رينامحسوس (نفـوس همـان،)

بهاي رنهاديزنيهم υλη= هوله(معنا مادهكيموضوع

و صورتيبيسوم، تركيو به معنا) ειδος=دوس از ماده

موجـود آنجـا كـه نامحسـو).4-1الف 1029همان،(ت

و صـورت خواهـدي آنجا كه محسوس است، دارا مـاده

و صورت اب از ماده و مقبيبر تركزينبيتركيجزااند

دل)يماده اُول(ماده ز نكهياليرا به و كوَن رنهاديموضوع

از)32 بگزيچكيو اگر و اعراض آن را يـهمة اوصاف

چ)11الف 1029همان،(ماند همان،(استيزيو بالقوه

ايدي از سو اسيناشناختنيكه امرليدلنيگر، ماده را به

نم-خود استةيح ).9الف 1036همان،( دانديجوهر

مـ» موجود بمـا هـو موجـود«راعهيموضوع مابعدالطبتيدر نهاو

).10الف 5،1061الف 10،1028-4ب 1025،
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جوهر نخست

18-16الف

چهارگانه مو

نظر او آنچه

و بع11الف

رنيزنيا

گونه است سه

؛)القمر فوق

گر،يديسو

ديا(صورت

σωµα(است

و آن صورت

مركبيجزئ

).5ب

م ارسطو

الف 1042

ماندينميباق

ا. دانديم اما

از نايخاص

ارسطورايز∗

1366ارسطو،
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بر دو وصـف،∗»نبودن موضوعيدر«و»شدن حمليبر موضوع«را، علاوه بر دو ملاكزيچ

ا)κωριστον= ستونيخور(ريپذييجدا و ت( خاصنيبودن بودن متوقف)τοδε τі=يتوده

مـدوناي فاقد ماده).28-27 الف 1029 همان،( داند مي يدارا توانـديوصف است؛ ماده نه

ميوجود و نه و مستقل باشد يمـاده اولـ. وجود خاص بـه خـود باشـديدارا توانديجدا

نيدارا خودهخودبهرگز و فقـطيبلكه همواره همراه با صورت ست،يوجود از منطقـاً است

ا. استصيصورت قابل تشخ م نكهياو پس از صورت را جوهر داند،يماده را جوهر بالقوه

م ).به بعد9-11ب 1042همان،( آورديبالفعل محسوسات به شمار

و بنابرا ارسطو و موجودتر از ماده انيصورت را مقدم بر ماده  ـمقدم بر مركـب از دوني

شـ ارسطومقصود).8-7الف 1029همان،( دانديمزين و جـوهرءياز صـورت، ذات هـر

چ«از نظر او،).2ب 1032همان،(آن استنينخست يعبارت است از آنچه بـرازيذات هر

م  ارسـطوميمثـال اگـر فـرض كنـيبـرا).14ب 1029 مان،ه(»شوديخودش بر آن گفته

رارسطواست، دانياضير ن بودن دانياضيبودن او به ررايز ست؛ياو هم بودن دانياضيبدون

چارسطو. ستارسطو مارسطوخودياست كه برايزيبودن او به  شـود؛يبودن او بر او گفته

چيعني و آن،هاست كه خودبيزيبه نيزيـچخود بـر او ثابـت اسـت . سـتيجـز ذات او

چ ارسطونيبنابرا چزيصورت هر ع دانديمزيرا ذات آن آننيحال جـوهر نخسـتنيو در

و. انـدنيكـه جـوهر نخسـت انداتجزئيو افراد گذشت،كه طور همان. شمارديمزيچ افـراد

و صورتزيناتيجزئ و مركب از ماده  ـدر نها ارسـطو انـد وجـود مـاده را تـابع وجـودتي

و تا صورتيماده امر. صورت دانسته است  توانـديود نداشـته باشـد، نمـوجيبالقوه است

و حت هياولةماديموجود باشد . بـدون صـورت وجـود داشـته باشـد توانـدينم وجهچيبه

چنيجـوهر نخسـت. موجود، چيزي جـز جـوهر نخسـتين نيسـتنيبنابرا .1يزي ـنيـز كـه

نمزيچنيا.2وريپذييجدا ا توانديخاص است، و از جـز صـورتيزيچرونيماده باشد

.ستين

ا∗ اتيحكا نجايكه تا ننياز ز توانديمزيدارد كه ماده نرايجوهر باشد؛ حمـلينـه بـر موضـوعزي ـمـاده

.استيو نه در موضوع شوديم



پـس)36-21ب1378،89

و» اينكـه هسـت«ش در

يعني به معنـاي- مطلق آن

مثـالي كـه. كنـدتقسـيم مـي

و گـاهي  هسـت يـا نيسـت

 پرسـش از آيـا هسـت يـا

ا اعتقـاد اسـت كـه يـنر

طـور بـه. چيـز چيسـت

.» چيست

مي- دفتر كه دهد نيز نشان

ش هفتم، چيستي انسان را

 وجود ايـن، در بخـش دوم

دهـد كـه پـژوهش دري

-»آيا هسـت«يا» هست

را دانسته باشـيم، پـس-

89همـان،(كنيم ميژوهش

ز اصـرار دارد كسـي كـه

آن» انسان«ه باشد كه يـا

كـه انـدد كـس نمـي هـيچ

 آنگـاه در پـي آن باشـيم كـه

τo(ي مختلـف موجـود

و ماهيت ك بين وجود

378ارسـطو،( تحليلات ثاني بخش نخست از دفتر دوم

كنـد، دوگونـه آن را پـژوهش چهارگونه پژوهش اشاره مي

در. نامدمي»ت را به معناي مط» اينكه هست«او پژوهش

آ- آن-نو به معناي خاص تقسـ-يعني به معناي رابط

گاهي مقصود اين است كـه آيـا خـدايي هسـ. گوياتر است

او پر. است كه آيا فلان چيز سفيد است يا سفيد نيسـت

مع- معناي مطلق آن و برمي-ناي وجودييعني به گيرد

چه باشيم كه چيزي هست، آنگاه پژوهش مي كنيم كـه آن

مي» خدايي هست«ز اينكه بدانيم كه پژوهش خدا«كنيم

نمونه در بخش هفتم از همين دفيبرا-در جاهاي ديگر

و چيستي اشيا كاملاً واقف است در همين بخش. هستي

با وج).11ب92همان،(سازد انسان به وضوح متمايز مي

مي هستي دفتر، وقتي از گويـد، نشـان مـيو چيستي سخن

كهمي. تي استس از پژوهش در هس اينكه«گويد هنگامي

- چيزي به معناي خاصي هست يا به معناي مطلق هست

پ» چيست«يا» چرا هست« دربارة كه دوباره ژوهآن چيز

در چند صفحه بعد، در همان بخش هفتم، باز).1الف9

مي يا هرگونه چيز مقوله»انسان داند، بايد دانسته اي ديگر را

كه. وجود دارد دربارة نـاموجود هـ«استدلال او اين است

و آنگـا بنابراين بايد موجودبودن چيزي مسجل شده باشد

و ماهيت مقصود از وجود

آنجا كه به معـاني) كتاب پنجم، فصل هفتم(مابعدالطبيعه
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تفكيك-سه

در بخ ارسطو

چ از اينكه به

اينكه چيست«

آنو -جودي

آورد گوي مي

مقصود اين

نيست را به

وقتي دانسته

مثال، پس از

د ارسطو

به فرق بين

از هستي انس

از همين دفت

چيستي پس

چ يعني اينكه

از آن است

90و40ب

انس«چيستي

و چيز ديگر

بنا.»چيست

 چيست؟

مقص-چهار

مادر ارسطو
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oυ(پردازد، از وجـود بالـذاتمي)καθ’ αυτó δε ειναι ( يـن وجـودا. گويـد سـخن مـي

بالذات درست به شمار چيزهايي است كه اجناس مقولات بر آنها دلالت دارند؛ زيرا اجناس 

، 1366ارسـطو،(دارنـد» وجـود«به همان تعداد دلالت بـر ند،مقولات آن تعدادي را كه دار

همان است كه هريك از اين مقولات بـر آن دلالـت» وجود«بنابراين∗).24-25الف 1017

چيزي جز موجوداتي كه مقولات دهگانه بـر» وجود«بنابراين).30الف 1017، همان(دارند 

گويد، به ايـنمي سخن موجوداز وقتي ارسطوكه روست از همين. آنها دلالت دارند، نيست

كه بحث مي و از سوي ديگـر-يعني جوهر-از يكسو بر اين چيز در اينجا» موجود«پردازد

و نيز بر يك -12ب 1030همـان،(دلالـت دارد-يعني بر اعـراض-كيفيتبر يك كميت

و أعراض نيست» وجود«و» موجود«پس ∗∗).13 اما وجود اعراض، تـابع. چيزي جز جوهر

و  و بنابراين تعداد انواع جـوهر«وجود جوهر است جوهر، آن چيزي است كه موجود است

).34-33ب 1003همان،(» به همان تعداد انواع موجود است

در» ماهيت«از صودمق ماهيـت. آمده اسـت) كتاب هفتم، فصل چهارم( مابعدالطبيعهنيز

)το τi ην εiναι (تك همـان،(شـود مـي گفتـهآن) بذاتـه( خودهخودبكه استآن چيز هر

تو ∗∗∗).14ب 1029 -16ب 1029همان،(هستي، ماهيت توست) بذاته( خودهخودبآنچه

كه همان ارسطو). 17 و اعـراض خلاصـه كـرده بـود،» موجود«و» وجود«طور را در جوهر

مي» ماهيت« و اعراض خلاصه گونـه بـر كند؛ زيرا ماهيت يا چيستي به يـك را نيز در جوهر

و  همچون كميـت) عرضي(و به گونه ديگر بر هريك از مقولات» اين چيز در اينجا«جوهر

او).21-19الف 1030همان،(و كيفيت دلالت دارد  و بـه هيتمااز نظر در وهلـه نخسـت

 ∗∗∗∗).30الف 1030همان،(طور مطلق از آنِ جوهر است 

∗ The senses of essential being are those which are indicated by the figures of 

predication for “being” has as many senses as there are ways of predication. 

ا ∗∗ و اعراض را هم از اقسام ارسطوكهميديد نجايتا » موجـود«و هـم از اقسـام» وجـود بالـذات« جوهر

. دانست

∗∗∗ The essences of each thing is that which it is said to be perse 

نه بحث بر سر مفهوم آنها بلكه بحـث بـر سـر» ماهيات«و» وجود«طور كه گذشت مقصود از همان ∗∗∗∗



جـوهر نخسـتين را برابـر بـا

) چيستي( صورت ماهيت

چيزي جز جـوهر»وجود

و» وجـود« اسـت، پـس

و ماهيت .است1» وجود

و ماهيـت را آشـكارتر د

آيـا خـدا«طـور مثـالبـه

وجـوو نيـز جسـت-»ت

داندمي) واسطه علت بي

)صـورت( جـز جـوهر

وجو كنيم، به دنبال ايـن

يعنـي-چيسـت دربـارة

-يعنـي صـورت- ميـانگين

چ يـزيدانسـتن علـت اينكـه

و).5-4ف پـس وجـود

و علت عين هم مي داند

 چيز را چيسـتي صـورت

. دارند
و علـت)22الـف 94همـان،

جـوه-طور كه در بخـش دوم مقالـه گذشـت همان-ارسطو

كه. گيردي ص«در جاي ديگري تصريح دارد منظور من از

و«اگر).3-2ب 1032همان،(»و جوهر نخستين است

و جـوهر همـان صـور تنيز چيزي جز جوهر نيسـت

و و«ئل به نوعيقا ارسطوچيزي جز صورت نيستند عينيت

دارد، همـين عينيـت وجـود» حـد ميـانگين« دربارةه او

بـه-به معناي مطلـق» آيا هست« دربارةوجو جستارسطو

آيا فلان چيز سفيد اسـت«طور مثالبه-معناي خاص به

علت قريب،(» ميانگين حد«يوجو را جست»ه چيست

او حـد ميـانگين را چيـزي).2، دفتـر دوم، شـماره1378

هست چيزي جست دربارةاگر∗).12-11الف 90همان،

و اگـر» وجـود دارد-يعنـي صـورت-حد ميانگين« آيا

حـد ميـا«وجو كنيم، به دنبال اين هستيم كـهچيزي جست

او حد ميانگين را علت ميارسطو و از نظـر دانسـت«داند

الف93همان،(» اند همان دانستن علت اينكه آيا هست، اين

و ماهيت يك چيز را ارسطو،ترتيب بدين.ندا هم وجود

و علت ماهيت چ) چيستي( چيز را وجود صورت آن اين
2

د و معنايي، است كه هركدام از اين مفاهيم از آن حكايت  محكي
هم(دانـد را علت صوري مـي» بودن چه بود اين«ه آنجا كه ارسطو

).36-34الف94همان،(داند همان با حد ميانگين مي اين

. صورتي كه هست چيست
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ارسط اما

مي» صورت«

چيز هر تك

» ماهيت«و

چي» ماهيت«

كه بحثي

ارس. سازد مي

ب-»هست و

اينكه« دربارة

78ارسطو،(

هم(داند نمي

هستيم كه آي

چيز-ماهيت

ا∗∗.»چيست

و دا چيست

ماهيت عين

چ وجود اين

2.داند آن مي

واقعيتي، يعني
نگاه كنيد به∗

صوري را اي

يعني صور ∗∗
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و ماهيتةنحو-پنجم )جوهر= صورت(دانستن وجود

و دانسـتن» اينكـه هسـت«دانستن تحليلات ثانيدر بخش سيزدهم از دفتر نخست ارسطو

مي» چرا هست« از. داند را دو امر جداگانه بنابراين، در مقـام شـناخت، هسـتي چيـزي غيـر

.چيستي آن چيز است

خـ برخي و برخي چيزها علتـي جـز بـه اعتقـاد. ود ندارنـد چيزها علتي جز خود دارند

و ماهيـت، در مورد چيزهايي كه علتي جز خود دارند، ميارسطو را تـوان وجـود داشتنشـان

؛ اما در مورد چيزهايي كه علتـي جـز خـود ندارنـد، يعنـي مبـدأ سـاير چيزهـا»اثبات كرد«

تـوان نـه حد ميانگين ديگـري در ميـان نيسـت، نمـيهبه خاطر اينك-مثل صورت-هستند

راو نه ماهيتوجود  امـا).28-21ب93، دفتـر دوم، 1378ارسطو،(» اثبات كرد«داشتنشان

و ماهيت  او شـناخت چيسـتي را تـابع. راهـي وجـود دارد» صـورت«براي شناخت وجود

كه. دهد شناخت هستي قرار مي دانـد كـه كس نمـي هيچ»دناموجو« دربارةاو با اين استدلال

كه چيست، اين نتيجه را مي رايكسي كه برا گيرد مثال چيستي انسان يا هر مقولـه ديگـري

كه مي ).6-4ب92همـان،(يا آن چيز ديگـر وجـود دارد» انسان«داند، بايد همچنين بداند

چرا« نيمتوا نيز تصريح دارد كه هرگز نمي تحليلات ثانيدر بخش هفتم از دفتر دوم ارسطو

از» هست ∗»بـودن چـه بـود ايـن«تـوانيم طور كه نمي بشناسيم؛ همان» اينكه هست«را پيش

؛ زيـرا اگـر)21-18الـف93همان،(آن چيز بشناسيم» اينكه هست«چيزي را بدون علم به

كه نمي» آيا اين چيز هست«ندانيم كه -21الـف93همان،(» اين چيز چيست«توانيم بدانيم

22.(

بهةنحو حال از ارسـطو چيست؟» اين چيز هست«علم علـم بـه هسـتي را گـاه ناشـي

و گاه ناشي از علم به جزئي از جوهر يا ذات يك چيز مـي  الـف93همـان،(دانـد تصادف

چيستي دربارةآنگاه كه علم به هستي چيزي فقط ناشي از تصادف است، ضرورتاً).22-23

ب آن چيز هيچ نمي چ ودندانيم؛ چراكه حتي در يز را نيز نميآن دانـيم، حـال آنكـه پـژوهش

 
∗What it is be something.و. چيستي، صورت، علت صوري درباره اينكه مقصـود همـان صـورت

ر ).و بعد20الف94(همان، دفتر دوم، سطور اول بخش يازدهم:ك.علت صوري است



اما آنگاه. پژوهش نيست

بنـابراين بـه همـان. اسـت

در پيونـد بـا چيسـتي آن

كنـيم، آنگاه پژوهش مي

 هرگونـه پـژوهش را بـه

هنگامي كه ). بخش دوم

پـژوهيم، وجودي را مـي

-يعني علت، يعني صورت

» چيسـت«يا» هستچرا

در ادامـه همـين مبحـث

آن» جـوهر«ز را بر پايـه

گويي است؛دچار تناقض

و از سـويف مـي دانـد

دهـد، چيـز را تشـكيل مـي

هـا وقتـي از علـتارسـطو

ايـن. تبيـين چيزهاسـت

و بـه لحـاظ-ت بـالطبع

 موجـود باشـد، بايـد قبـل از

علم به جـوهر ارسطو ثانياً،

. است

اصلاً» اين چيز هست«بدون علم به اينكه» چيز چيست

ز يك چيز را دريابيم پژوهش چيستي آن چيـز آسـان اسـ

هدربارة د ميزان مانبودن يك چيز آگاهي داشته باشيم، به

).29-24الف93همان،(م بود

بر اين اعتقاد بود كه وقتي دانسته باشيم كه چيزي هست

بـا وجـود ايـن، او).35-34ب89همـان،( چيسـت

مي) علت(ي حد ميانگين د(داند مربوط فتر دوم،همان،

معناي مطلق، يعني به معنايبه» آيا هست«يا»ي هست

يعن-ن هستيم كه آيا براي پيوند يا براي چيز حد ميانگين

چ« دربارةولي وقتي آن را شناخته باشيم، سپس؛... يا نه

و آنگاه مي د ارسطوچيست؟ينپرسيم كه حد ميانگ كنيم

هستي مطلق، يعني به معناي وجودي، يك چيز) علت(

).11-10الف90همان،(

د ارسطوكند كه ذيل اين عبارات، اين تصور را ايجاد مي

 علم به چيستي يك چيز را بر علم به هستي آن چيز متوقف

 وجود آن چيز را در جوهر آن چيز كـه چيسـتي آن چيـ

و توهم آنجاست كه به ياد آوريم ارسفروپاشيدن اين تصور

و ايجادي، بلكه علـت گويد، مقصودش نه علت وجودي

.ساختميتر خواه بعدها روشن

در طبيعت، علت)18ب98همان،( ارسطو سوم، از نظر

اگر جوهر علت وجودي موجـ. آيدش از معلول خود مي

و ثاني و حال آنكه اولاً، چنين چيزي محال است  موجود باشد

به وجود آن چيز موقوف ساخته اسمك چيز را نيز بر عل
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چ«اينكه اين

كه جزئي از

دراندازه كه

چيز خواهيم

بر ارسطو

كه آن چيـز

وجوي جست

اينكه چيزي«

به دنبال اين

ردوجود دا

پژوهش مي

حد ميانگين

داند چيز مي

و صدر

از سويي، عل

ديگر، علت

فرو. داند مي

گو سخن مي

مطلب را بعد

سوي از

پيش-منطقي

ود موجووج

و چيستي يك
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 مبدأ/ علت-شش

و طبقه ارسطو طبيعياتدوم كتاب بندي آنها به موجوداتي كـه بـالطبع با بحث از موجودات

و موجوداتي كه  موجوديت آنها نه بالطبع، بلكه ناشي از علل ديگري اسـت، آغـاز موجودند

و موجودات طبيعي: اند بنابراين موجودات بر دو گونه. شود مي و علـت حركـت اي كه مبدأ

و سكون آنها؛دارندسكون را در خودشان  و علت حركت و موجوداتي كه مبدأ مثل اجسام

م. ساز مثل مجسمه؛در چيزي خارج از آنهاست و سـكون را در ورد اشيائي كه مبدأ حركـت

و سـكون آنهـا در فـاعلي» طبيعت«در خودشان دارند  و در مورد اشيائي كه مبـدأ حركـت

.رودمي كاربه» صنعت«ساز يا معمار مثل مجسمه؛خارجي است

دل ارسطو و حركت دگرگونيليبه و سكون ها مي ها ديد، بـه هاي بسياري كه در طبيعت

و با استفاده از روش اسـتقرا علتةمسئلفكر طرح  و بنابراين از راه تجربه و-ها افتاده است

ها را بـه توانسته است علت-اند علت مطرح ساخته دربارةبا توجه به مباحثي كه پيشينيان او

و تعريف آنهـا را هـم در فصـل او تعداد علت. چهار مورد برساند و چيستي و دوم هـاي ها

در)Aristatle, 1995( ياتطبيع دوم كتاباز هفتم ، 1378ارسـطو،( تحليلات ثـاني، هم

در) دفتر دوم، بخش يازدهم ) كتـاب پـنجم، فصـل دوم،1366ارسطو،( مابعدالطبيعهو هم

و بيش توضيح داده است؛ اما مقصود او توضيح علـت و هـاي دگرگـوني كم و حركـات هـا

و برها. هاست سكون ني پيدا كند، در صـدد بررسـي علـل او براي اينكه به اشيا علمي يقيني

و از اين طريق كوشيده است بـه توجيـه دگرگوني هاي موجود در عالَم طبيعت برآمده است

علـت مـادي،: دانـد ها را چهار تـا مـي او در نهايت علت.و تبيين موجودات طبيعي بپردازد

و علت غايي هء از آن سـاخت علت مادي چيزي اسـت كـه شـي. علت صوري، علت فاعلي

و وجود بالقوه معلول به آن جزء وابسته است؛ مثل مي و در واقع جزئي از معلول بوده شود

و بـر. جرم مجسمه علت صوري آن چيزي است كه فعليت هر چيـز بـه آن وابسـته اسـت

و ماه علت فاعلي عاملي است كه مبـدأ. شيء دلالت دارد؛ مثل صورت مجسمهيتچيستي

م و دگرگوني است؛ و سكون بـه«علت غايي عاملي است كه معلول. ساز ثل مجسمهحركت

و سكون بوده است» خاطر آن .در حركت

و علت صـوري-علت نخست دو دو» هـاي درونـي علـت«-يعني علت مادي و شـيء



، ارسـطو. باشـندشيء مي

را در علـت-ي بيرونـي

 صوري مسئوليت هـر سـه

م آدمي، علـت مـادي او

 بازگشت علـت فـاعلي بـه

همـان،( به علت صوري

و از آنجاكـه مي -ماننـد

و به تبع علـت صـوريد

ت كه علـت يـك شـيء

و مبادي سـخندربارة مبدأ

كنـد كـه ايـن را رد مـي

و از سـوي ديگـر،  شـوند

و اجنـاس تعـاريف شناسـيم

وةرا در زمـر» اجنـاس

 آنها را اجنـاس نخسـتين

تواند موجود يا فصلي نمي

قبلاً نيـز.م نخواهند بود

و]مثالي افلاطوني اسـت

مقصـودش)14ب 92،

ور دشواري هاي ششـم

و علت غايي- ش» هاي بيروني علت«-يعني علت فاعلي

هـاي يعنـي علـت-و غـايي هاي فاعلي در نهايت، علت

بد)25الف 198همان،(برد تحويل مي ص ترتيبينو علت

و صوري را به عهده مي نمونه، جسميبرا. گيردو غايي

و صوري اوست و غايي با باز. انساني آدمي، علت فاعلي

و با بازگشت علت غايي)33-29ب 1033همان،(ي

و صوري باقي)3-33 ، از حيث مصداق، دو علت مادي

خود وجودي بالفعل نداردهعلت مادي خودب- كه گذشت

است-يعني صورت-يابد، پس در واقع فقط علت صوري

.د

كه)، كتاب سوم، فصل سوم1366ارسطو،(آنجا درباهم

از سـويي،. دات مبادي باشندپذيرد كه اجناس موجو نمي

ش تشكيل و مبدأ واقع دهنده شيء همچون جنس شيء باشند

شناس را از رهگـذر تعـاريف مـياكند كه چون چيزهـي

.شده باشند اند، مبادي چيزهاي تعريف مبادي تعاريف

واحد«و» موجود«اي گويد عدهن مورد دوم است كه مي

آ اما به اعتقاد او نمي∗.اند اجناس نخستين قرار داده توان

 زيرا اگر آنها نخستين جنس موجودات واقع گردند، هيچ فص

و بنابراين مبدأ همواحينبنابرا و موجود جنس نيستند د

و واحد در اينارسطو م[گونه موارد در صدد رد موجود

همان(گويد وجود يا موجود هرگز جوهر چيزي نيست

و موجود است .ز وجود

مي ارسطوترتيب د. جويد مبادي اشيا را در چيز ديگري او

.و فيثاغوريان استافلاطون
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-علت بعدي

اشيا، دربارة

صوري تحو

علت فاعلي

و صورت ان

علت صوري

31الف 199

ور كهط همان

يا فعليت مي

شود واقع مي

آ ارسطو

گويد، نم مي

عناصر تشكي

اين را رد مي

همچون مباد

نهمي در

خصوص به

دانست؛ زير

.واحد باشد

اگذشت كه

گ آنجا كه مي

همين معنا از

ترتي بدين

اف مقصودش∗
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را-كه در فصل سوم اين كتـاب آمـده اسـت-مابعدالطبيعههفتم كتاب سوم ايـن پرسـش

در. كند كه مبدأ واقعي شيء چيست؟ پاسخ آن را بايـد در كتـاب هفـتم يافـت مطرح مي او

به»دهما«فصل سوم از كتاب هفتم اگرچه  يك معنا مبدأ دانسته است، اما نقش اساسـي را را

و جـوهر. دهدمي» صورت«به  و كليات را مبدأ او در فصل سيزدهم از همين كتاب، اجناس

و شيء نمي و در فصل دوازدهم همين كتاب جوهر واقعي شيء را فصل اخير آن شيء داند

و ذات شيء مي .داند معادل با صورت

ب فصل و از آنجاكه مبـدأ شـيء نيـز بايـد همـواره اخير شيء همواره همراه ا شيء است

و ذات شيء است، مبدأ شيء نيز مي . باشد همراه با شيء باشد، فصل اخير شيء كه صورت

و ايـن،ترتيب بدين و در شـيء جـاي دارد و هم مبدأ شـيء اسـت گونـه صورت هم علت

از يـك شـيء ارسـطو بنابراين. آن داشته باشدنينيست كه وجودي مفارق به معناي افلاطو

نهد، بدون اينكه از چيزبودن شـيء همة خصايص ديگر شيء، به جز صورت آن، را فرو مي

.چيزي وانهاده شود

نه علت وجود-هفت و  صورت، علت تبيين است

به ارسطو ، 1366ارسـطو،(آورده اسـت» بـودن يـا پديدآمـدن از چيزي«در فصلي كه راجع

و انحا) وچهارم كتاب پنجم، فصل بيست پرداختـه اسـت؛ امـا» از چيزي پديدآمدن«به انواع

و ايجاد، نپرداخته است هيچ و پديدآوردن وجودي، يعني به خلق بنـابراين. گاه به پديدآمدن

آنجا هـم كـه. نيست» علت وجودي«گاه گويد، مقصودش هيچميسخن» علت«آنگاه كه از 

و علت و سـكون ها را چهار تا دانست، علت فاعلي را نه فاعل ايجاد، بلكـه فاعـل حركـت

و ماهيـت صـورت معرفـي  و علت صوري را نه ايجادكننده صورت، بلكه فعليت دگرگوني

.كرد

كه ارسطو ن«بر اين باور بود » باشـد، پيـدايش نـاممكن اسـت اگر چيزي از پيش موجود

و بنـابراين-يعنـي صـورت-اين چيز همان جوهر).1الف 1033همان،( صـورت«اسـت

و آن را پيـدايش نيسـت پديد نمي ب 1033همـان،(» آيد  ارسـطو طـور از نظـر همـين).6،

تك« يعنـي-امـا آيـا جـوهر).2، الـف 1043 ان،همـ(» چيزي است جوهر، علت وجود هر



از نظـر. درونـي چيزهاسـت

 اسـت كـه بـر موضـوعي

 كـه گونه چيزهـا ذاتي آن

برداشتن آنها، كـلّز ميان

علـت«توانـد صـورت نمـي

وجـود( چيست؟ خود وجـود

بر)20ب 993همان، و

همان،(» داراي هستي است

 ارسـطو داشتند كه از نظر

در مقـام وجـود ارسطو

امـا او، در مقـام شـناخت،

هرگـز« اعتقـاد اسـت كـه

»هسـت كـه اين« بـدون

آيـد، شـناختي آن برمي

-متوقف بر شناخت علـت

منتهـا ايـن. دانـدمي- چيز

. اند ماهيت اين چيز عين هم

 ساخت كه آيا وجود آن

ود يا ماهيت آن تابع وجـ

و نفـس ماهيـت  وجـود

و ماهيـت، مـن  نيسـت

 پاسخ به چيسـتي آن بـه آن

و تك» جوديعلت و درون هر چيزي است يا علت ذاتـي

شود كه علت ذاتي وجود چيزهايي اسجوهر به آن گفته مي

و نيز همة اجزا ذيشوند، مثل نفس در جانوران دروني يا

و بر محدود مي ا"اين چيز در اينجا"كنند دلالت دارند و، با

بنـابراين صـو).19-15ب 1017همـان،(» شود برداشته مي

تك» علت وجودي«پس. چيز باشدر تك چيز چيست هر

مي سطوار. چيز تك (دانست فلسفه را شناخت حقيقت

هر چيزي به آن اندازه داراي حقيقت است كه دار«د كه

د). پيشاپيش، فقرات متعددي آورديم كه حكايت از اين

. وجود داشته باشد تا بعد به دنبال اين باشيم كه چيست

امـ∗.وجود چيز را عين ماهيت آن چيـز دانسـته باشـدد

و بـر ايـن اع چيز را بر ماهيت آن چيـز مقـدم مـي دانـد

را»]يعنـي صـورت[بـودن چه بود ايـن«و»چرا هست

منتها وقتي او در مقام تبيين علّي).20-19الف 93همان،

متو-يعني شناخت آنچه را كه وجود دارد- حقيقي است

مي-ت ).24ب 993همان،(داند آن

يكياشيا يعني يك چي-»اين چيز در اينجا«خارجي را

هم» موجود« و ماهي. نامدمي» جوهر«و در خارج، وجود

م و و ماهيت است بحث را مطرحنيا تواني داراي وجود

اس؛ يا ماهيت آن ييعني آيا وجود آن، تابع ماهيت آن ت

دو را بايد با توجه بـه نفـسبحث از اصالت يكي از اين

موجود، من حيث هو موجود، چيزي جز وجـود.ح كرد

آنچه در پاسخ( ماهيت، چيزي جز ما يقال في جواب ما هو

تك»ت و هم ماهيت .چيز است است كه هم وجود
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ع«-صورت

جو«، ارسطو

ش حمل نمي

آنها را محدو

از ميان برداش

هر» وجودي

آن) صورت

باور بودنيا

)31ب 993

چيزي بايد

خارجي بايد

چ وجود يك

«توانيم نمي

ه(» بشناسيم

ح آنچه را كه

يعني صورت

ا ارسطو

«چيز را هم

اين چيز دار

اصالت دارد

بح3.آن است

دو مطرح اين

حيث هي ما

صورت«زيرا∗



صا
يا

ير
فس

ت
��

ود
وج

ال
ي

طو
رس

زا
ا

123

مارسطو. نيست) شود گفته مي مي، در و ماهيت يك چيز را عين هم . دانـد قام خارج، وجود

در مقـام تفكيـك بـين،يبه لحاظ ذهنـ. حتي ماهيت خارجي هم يك ماهيت موجود است

بي اين و ملاحظه خود وجود يا خود ماهيت است كه او ترديد بايد ماهيت شـيء را تـابع دو

و ماهيت يك چيز∗.وجود شيء دانسته باشد ميرا به دو اع4وجود بـه: توان لحاظ كرد تبار

و به اعتبار ذهن و. اعتبار خارج و ماهيت يك چيـز در خـارج يكـي به اعتبار خارج، وجود

و تا يـك چيـز. عين هم است و ماهيت يك چيز دو امر جدايي است به اعتبار ذهن، وجود

و چيستي آن سخن گفت توان نميوجود نداشته باشد،  -وقتـي از جـوهر ارسطو. از ماهيت

مي-يعني صورت نه. گويد سخن همـان،(» جوهر بالذات«، بلكه»موجود بالذات«جوهر را

جوهر در جوهربودن خود بالذات است؛ امـا در وجودداشـتن خـود. نامدمي)14ب 1029

 ـخـود جـوهر اسـت؛ امـاهجـوهر خودبـ. بالذات نيست در خـودهخودب و موجـود نيسـت

گويـد، سـخن مـي» موجـود«از ارسـطو اما وقتـي. موجودبودن خود تابع وجود خود است

موجـود» وجـود«بنـابراين).23الـف 1017همان،(داند وجودداشتن موجود را بالذات مي

آنچه در خارج اسـت، موجـودي. تبع وجود خود موجود استبه» جوهر«بالذات است؛ اما 

هموداست كه داراي وج و ماهيت آن، عين و وجود دو آنچه اين. اندو ماهيت موجود است

و ذهن پس از وقوف به وجود چيزي در مقام شـناخت را از هم تفكيك مي كند، ذهن است

و اعتباري. آيد ماهيت آن چيز برمي بودن ماهيت بحثي راجـع بنابراين بحث از اصالت وجود

و نه حوزه  هم. خارجبه حوزه تحليل عقلاني است و ماهيت عين و بـه در خارج وجود اند

ع تعبيري مي و ماهيت استتينيتوان گفت، در خارج، .با وجود

كه ∗∗ارسطوبودنيالوجود��اصاتأييد در دل ارسطواين را هم بايد افزود ازلي ـبه  اينكـه

و فيثاغوريان تحاشي داشت، بار مباحث خود را به جاي اينكـه افلاطون» واحد«و» موجود«

حمل» صورت«و» جوهر«حمل كند، بر دوش مفاهيم» موجود«و» وجود«بر دوش مفاهيم

 
نه،يبه لحاظ ذهن∗ كه» جوهر بالذات«بلكه» بالذاتموجود«ماهيت شيء كه است، بايد تابع وجود شيء

.است، باشد» موجود بالذات«
بهيعني ∗∗ و ماهتينيع«قول او .»تيوجود



 آنگاه كه از يـك جـوهر

 بلكـه وجـود او را واجـب

و جاودانـه از آنِ  پيوسـته

 ايـن نظريـه، سـه تفسـير

ر ، 1387فياضـي،:ك. تفسـير

» وجـود«و قالـب ذهنـي

در. ود اسـت محـد آنچـه

و  خارج نه عين وجـود

ق، 1405طباطبـايي،(ت

حـد» ماهيت« اين تفسير،

و » ماهيـت« خـارجي اسـت

نهايت آن چيز اسـت، حـد 

يعنـي عـدم- غيـر وجـود

 بلكــه امــري عــدمي اســت

��اصـاو هم سـازگار بـا

انـد؛ج عين هـم در خار

از)الف در خـارج بـيش

و حتييالوجود��اصاخود او ارتكازاً داراي ذهني بود

مي-يعني خدا- نامتحرك م سخن اهيت او، بلكگويد، نه

و بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه وجـود پي∗)5ب 1017همان،

).31ب 1072همان،

و نظريهسهي اين نظريه در مقا ها با ساير تفسيرها

و مقصود واقعـي او از اي صدرالمتألهين»الوجود��اصا«ه

بيبرا( دست داده شده است اين سـه تفسـي شتريتفصيل

و» ظهور ذهني«را فقط» ماهيت«ضعيف آن اين است كه

و ذهني وجودهـاي مح» ماهيت« اين تفسير، ظهور عقلي

و» وجود«، فقط در» ماهيت«موجودهاي خارجي است

محدود اسـت وجودهاي وجود، بلكه فقط صورت ذهني ما از

ص2،ج1375جوادي آملي، ).41، بخش يكم،

بق ايط. بدانيم» حد وجود«را» ماهيت«قوي اين است كه

موجودهـاي خـار» وجـود«آنچه در خارج است، فقط.

و از آنجاكه حد هر چيزي نها و نهايت وجود نيست حد 

و بنابراين حد وجود، چيـزي جـز غي  نهايت وجود است

چيــزي موجـود نيســت، بلك» ماهيــت«رو، ايــناز.نيســت

ج]تابي[صدرالمتألهين، ص7، ).227، حاشيه علامه طباطبايي،

و تر آن، تفسيري است كه نگارنده آن را هم ميقوي پذيرد

و وجود. داندمي ارسطوبودن طبق اين تفسير اولاً، ماهيت

مي»ت واحد ال: شود در تحليل عقلاني به دو چيز تحليل

).11ب 1072همان،(الوجود است
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طبق. بدانيم

خارج است

نه حد وجو

جو/21.ص

قو تفسير
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ح چيزي جز

وجود نيز نه

نيس-وجـود

صدرالمتأله(

قو تفسير
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واقعيت«ثانياً،

الو او واجب∗



صا
يا

ير
فس

ت
��

ود
وج

ال
ي

طو
رس

زا
ا

125

ن و هم مصداق ماهيت است. يستيك واقعيت يبرا. اين واقعيت واحد، هم مصداق وجود

آب«واقعيتي است كه هم مصداق»آب«نمونه آب«و هم مصداق» وجود 5.اسـت» ماهيـت

خ و هم ماهيت؛ منتها واقعيتبنابراين در داشتن هر دو به معناي ارج هم وجود واقعيت دارد

هم اين است كه اين صوددو واقعيت متمايز از هم نيست؛ بلكه مق و بـه مصـداق دو عين اند

ج]تابي[صدرالمتألهين،(واحدي موجودند؛ يعني يك چيزاند  ج62و60-58، صـص1، ،5و

ج 155ص ص6و ج50، ص7و ،66.(

و صدرالمتألهينكه خود هايي مثال بـه دسـت داده اسـت، مؤيـد همـين عينيـت وجـود

حق: است ماهيت او عينيت صفات ذاتي ج(تعالي با ذات ص2همـان، ؛ عينيـت)296-297،

ج(با جسم طبيعي) حجم(جسم تعليمي ص3همان، همان،(؛ عينيت زمان با حركت)147،

صص3ج و فصل موجو)200و147، ج( دات؛ عينيت جنس ص1همان، ).100و59ص،

از هاي مثال و ماهيـات بسـ» واقعيـت واحـد«فوق حكايت از آن دارند كه ياريمفـاهيم

آن مفـاهيمقيداشتن مصاد»واقعيت واحد«توان به دست داد؛ اما كثرت اين مفاهيم، نافي مي

و ماهيـات،. نيست و مصداق نفـس وجـودي كـه آن مفـاهيم و ماهيات مصداق آن مفاهيم

اسم و ماهيـت در خـارجتاهيات آن وجود هستند، يكي و اين بـه معنـاي عينيـت وجـود

.است

ما ثالثاً، و ماهيـت-را به دو چيز» واقعيت واحد«عقل كنـد تحليـل مـي-يعنـي وجـود

ج( ص1همان، ج56، ص4و تواند بر حقـايق متعـددي مشـتملمي» واقعيت واحد«). 169،

و هـم آب اسـت هم وجـود»آب«واقعيتي مثل. باشد در. دارد عقـل مـا حقـايق متعـدد را

آ واقعيتي واحد درك مي نم قالب مفهوم نجاكهكند؛ اما از از حقايق متعدد توانديسازي آدمي

مي يك واقعيت با مفهومي واحد حكايت كند، ناچار مفهوم يبـرا. گيـرد هاي مختلفي به كار

از» وجود«مثال، با مفهومي از و با مفهوم ديگري مي» بودنآب« آب كند؛ يـا بـا آب حكايت

از» وجود«مفهومي از  و با مفاهيم ديگري مي» مختلف صفات«خدا كند؛ يـا بـا خدا حكايت

از» وجود«مفهومي از  و با مفاهيم ديگري مي» قواي«نفس .كند نفس حكايت

و ماهيت آن چيز واحـدي اسـت» واقعيت واحد« حال، و وجود . واقعيت واحدي است

و ماهيـت-ل ما در تحليل عقلاني خود اين واقعيت واحد را به دو چيزاما عق -يعني وجود



و به دنبال ايـن اسـت دهد

و از آن حيـث كـه تنهـايي

و  عقلاني، از ميـان وجـود

اسـت؛» وجـود« اسـت،

چيز ديگـري نيـاز شدنه

ي موجوديـت خـود بـه

موجـود» وجـود« واسـطة

ت از آن حيث كه ماهيت

تبـع اگر موجود است، به

اسـت» وجود« موجود است،

وجـود« اصالت به معنـاي

اسـت كـه» وجـود« بنـابراين

و و در خـارج وجـود د

و بـالعرض موجـود اسـت

هم بالـذات»تيماه«اگر

چ و يمسـتقلزي نخواهد بود

خـارجياما وقتـ. است

و هـم» وجـود«يم دارا

و عين وجود  موجود بوده

ن نيست كـه ماهيـت در

 ذهـن، در مقـام تحليـل،

و ت را خـالي از وجـود

 حيث كه ماهيـت اسـت،

و هريك از اين دهد دو را جداگانه مورد توجه قرار ميكند

و به و از آن حيث كه وجود است تنهبه» ماهيت«تنهايي

يابد كه در تحليل عق با اين تحليل درميعقل. است، چيست

و تحقق يـك چيـز و پايه موجوديت  چيز، آنچه اساس

ضم»د و براي موجوديت خود به يمهبذاته موجود است

و»ماهيت بـراي موجـود نيسـت، بلكـه خـودهخودببذاته

يعني اگر موجود شده اسـت، بـه وا. نياز دارد» وجود«ن

واسطه ماهيت موجود است، وگرنه ماهيت» وجود«پس

و نه معدوم .ي جز ماهيت نيست؛ يعني نه موجود است

بنابراين در تحليل عقلاني، آنچه بالذات موجو.جود است

رو از آنجاكه اص ازاين. است» ماهيت« بالعرض موجود است،

و بنـابر ذاتاست كه بال» وجود«است»ن موجود اسـت

م. قائـل شـديكـيتفكنيبه چنـ توانياما فقط در ذهن

چنيعز،يچ .استزيهمان

و» وجود«ر مقام ذهن، بـا»تيماه«بالذات موجود است

و» وجود«اصالت با زيتبعيامر»تيماه«است اراياست؛

و اصالت داشته باشد، موجود نخو» وجود«به»تيماه«د

چنوخواهد بود»وجود بالبداهه محاليزيچنيحال آنكه

كـه دارد هـميواحـدتيتحت موجوديهر موجودم،

ا»ودموجت و حقيقتاً مو» ماهيت موجود«نيخود است

آن»بودن موجوديت ماهيت بالعرض«از صدرالمتألهينمقصود

 حقيقتاً موجود نيست؛ بلكه مقصود او اين اسـت كـه وقتـي

سازد، در ظرف اين تحليل، خـود ماهيـتز وجود جدا مي

حو در نتيجه حكم مي كند كه اتصاف اين ماهيت، از آن

و به و به عرضاتصافي مجازي .است» وجود«تبع
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و ماهيت كاملاً با تفسير سوم دربارة ارسطو نظريه  صـدرالمتألهين»الوجـود��اصا«وجود

نيـز در خـارج، ارسـطو كه از نظـرميدر فقره چهارم از بخش چهارم نشان داد. همسوست

به. وجود عين ماهيت است ج به اين اسـتنتاج دسـت تدري در فقره پنجم به بعد همين بخش،

بالـذات-يعني جوهر-»ماهيت«بالذات موجود است؛ اما» وجود«يذهنيابيم كه به لحاظ مي

جوهر است، ولي بالذات موجود نيست، بلكه موجودبودن آن، نه تابع جوهر آن، بلكه تـابع 

ع و در چ» وجود«يحال، به لحاظ خارجنيوجود آن است همـان»تي ـماه«نيعـيزيهر

اززيچ و مقصود وتيـنيع«جز قول او بـهيزيچ ارسطو بودنيالوجود��اصااست وجـود

استين»تيماه .سازگار استنيصدرالمتأله» الوجودلةاصا«سومريقول با تفسنيو

 گيري نتيجه.7

 بـه. اسـت صدرالمتألهينترين مباني فلسفي از بنيادي» ���الما��اعتبارو الوجود��اصا«ةآموز

صـدراييةفلسـف وجـود دارد، مفسـران صدرالمتألهينهاي دليل ابهاماتي كه در خود ديدگاه

 بـه نظريهاز ميان اين تفاسير، تفسير اين. اند را به سه گونه تفسير كرده» الوجود��اصا«ةنظري

و مغايرت اين«مطلق و ماهيت در خارج و واقع» دو در ذهن عينيت وجود ترين بينانه بهترين

ميتفسي عـين» در خارج«را» وجود«در نهايت صدرالمتألهينطبق اين تفسير. رسدر به نظر

و آنگاه كه از اعتباريمي» ماهيت« گفـت، مقصـودش سـخن مـي» ماهيت«بودن دانسته است

.بوده است» در ذهن«آن بودن اعتباري

و اعتباري«اگر نظريه را طبـق تفسـير سـوم بپـذيريم، قـول» بودن ماهيـت اصالت وجود

و ماهيـت«راجع به هستي صدرالمتألهين آن دربـارة ارسـطو عـين قـول» وجـود دو هسـتي

و هردو آنيخواهد بود آن آنان در خـارج و در ذهـن دو را مغـاير بـا هـم دو را عـين هـم

و قولزينديدگاه نگارنده. خواهند دانست را طبق سومين تفسير صدرالمتألهينهمين است

از. دانـد مـي ارسـطو تر نشان دهد، عين قول بينانه را واقع صدرالمتألهينكه سعي دارد نظريه 

تـوان اسـت، مـي-طبق سـومين تفسـير-صدرالمتألهينعين قول ارسطوآن جهت كه قول

اردر مقاله حاض.ي دانستالوجود��اصارا نيز ارسطو و تـا به  ستناج همين مطلـب پرداختـه

و در اين مقالـه مـورد بحـث قـرار.ميا اين حد پيش رفته اما آنچه حاصل اين استنتاج است



 است كه در اين صـورت

د؛ بلكه بايـد آن نامي» خارج

و« بحث از اصالت وجود

و خلـط بـين حـوزه  عـين

 واقع خارجي واحـد اسـت،

 واقع واحد خارجي حكايت

و» وجـود«ن متعـددي همچـو

كيـةشـمارةز آنچه در فقر

زيواحـد جـايرا بـر مصـداق

و عين هم انـد؛ي اتحاد دارند

و) ماهيت من حيث هي ماهيت

بايـد الوجـود�لاصـا مقصـود از

بالـذات«ندارد، چونالوجود

يكـيتفكنيبـه چنـ توانيم

مثـال،يبـرا. متعـدد اسـت

اينها حقايق متعددي. غيره است

در موجود واحـد، يق اين حقا

و مركب  موجود وجودي متعدد

و نحـوه  يـك از آن حقـايق

ا و بايد در مقاله ديگري به آن پرداخت، عبارت از اين ت

و اعتباري«ن نظريه را بودن ماهيت در خار اصالت وجود

و ماهيت در خارج و بنابراين، در اصل، بح» وجود دانست

و عـي»ن ماهيت و ناشي از خلط بين ذهن بحثي انحرافي

و حوزه هستي .شناسي بوده استشناسي

ها

و ذهن آدمي محدود استةعلم حصولي، قو درست است كه. فهم

و نمي هاي جنبهةتوانيم با مفهوم واحدي از هم مفاهيم ما محدود است

روست كه در مقام فهم، از آن واقع واحد خـارجي بـا مفـاهيم متعن

پذنيازين ارسطوخود. گوييم ساير مفاهيم سخن مي ا. است رفتهيرا

م م ارسطوكه گرددي معلوم ر» موجود«و» واحد«متعددميفاهاطلاق

در خارج كه در مصداق واحدي: توان به دو لحاظ ديد ماهيت را مي

و ماه(گردند هركدام جداگانه لحاظ مي وجود من حيث هو وجود

.در اينجا مقصود، لحاظ نخست است.لاني دو امر جدايي هستند

ص1387فياضـي،:ك.ر(است» بودن بالذات« اصالت، و مقص)22،

ا�لاصااست؛ اما» بالذات«جوهر اصالت دارد، چون. باشد» موجودبودن

كه» وجود«فقط.ت ذه» بالذات موجود«است ناست؛ اما فقط در

و در نتيجه، مصداق واقعي حقـايق د مصداق حقيقي مفاهيم متعدد

و غير» قدرت«هم»معل«هم» انسانيت«هم» وجود«ق حقيقي هم

اما متعددبودن اي. اند شيء واحد، يعني موجود واحدي، جمع شده

و آن موج  نيست كه هر يك از اين حقايق وجود جدايي داشته باشد

اين موجود، مستلزم آن نيست كه وجـود هـرر واقع تعدد حقايق

و نحو .وجود ديگري باشدةم غير وجود
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بودن اعتباري

شناس معرفت

ه نوشت پي

عةدر حوز.1

كاشفيت مفاهي

از همين. كنيم

و سا» ماهيت«

آورده شد، معل

.دانديم

و ما.2 وجود

ه در عقل، كه

لادر تحليل عق

ا.3 مقصود از

بالذات موجو«

نيست» موجود

.دست زد

شيء واحد.4

مصدا» انسان«

هستند كه در

مستلزم اين نيس

د. داشته باشد

وجود هر كدام
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را اطـلاق»آب«بودن آب امري صرفاً ذهني يا صرف حد وجـودي آب نيسـت؛ زيـرا وقتـي مفهـومآب.5

بـودنآب. نفس وجود آن اسـت كنيمف مقصودمان نه صرف مفهوم ذهني آن يا حد آن، بلكه مقصودمان مي

آب. بودن آتش است آب چيزي غير از آتش ص بودن آب يا آتش اگر بنا بود كه ذهني يـا رفاًبودن آتش امري

و حال آنكه آب داراي آثاري باشد، بايد آثار خاصي از خود نشان نمي-يعني امري عدمي-حد وجود دادند

و آتش داراي آثاري مثل روان و سردبودن و سوزاننده مثل شعله بودن .بودن است وربودن

و مĤخذ منابع

چ اول، تهران؛ ترجمه شرفمتافيزيكارسطو؛.1 .1366نشر گفتار،: الدين خراساني؛

.1378انتشارات آگاه،: الدين اديب سلطاني؛ تهران؛ ترجمه شمسارگانونـــــ؛.2

قم: رحيق مختومجوادي آملي؛.3 .1375مركز نشر اسراء،: شرح حكمت متعاليه؛

 ��� �F':؛ قـم 
�����ا  ��في الاسفار الار 
��المتعا 
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